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  هاي در رهيافت هاي اجتماعي قيِ امكانتأملات تطبي
  گرا و سكولار فطرت 

  
  *مجتبي زارعي

  چكيده
قياسـي، در صـدد بررسـي ايـن موضـوع       -اين مقاله با اتخاذ رويكـرد هرمنـوتيكي  

تواننـد  آدمـي هسـتند و مـي    "شـدنِ "برخواهد آمد كه آيا مباني فطرت، پاسخگوي 
را تبيين نمايد يا اينكه استعدادهاي وجودي  هاي جهان معاصرتحولات و دگرگوني

و آموزه هاي مستخرج از فطرت به دليل ناكارآمدي در تبيين وضع انسان و جهـان،  
اين ظرفيت وجودي و آموزه هاي فطرت گرا، در اندازه معنويـت غيـر سـازنده بـه     

ارف حاشيه رانده شده و به منظور سامان دادن زندگي اينجهاني و انساني بايد به مع
در همين راستا ابتدا به تعريف . و پارادايمي ديگر از قبيل سكولاريسم توسل جوييم
ي اين مفهوم با جهان واقع را از مفهوم فطرت خواهيم پرداخت و چگونگي مواجهه

نظر خواهيم گذراند، پس از آن سكولاريسم را نيز مورد بررسـي قـرار داده و نـوع    
مند شـدن حيـات   از معرفت و چگونگي سامانتعريف و تبيين انسان، در اين طيف 
هاي اصـلي و مـدعيات   در اين مقاله، مشخصه. انسان در آن، از نظر خواهد گذشت

هـا و  محوري معرفت مبتني بر امر سكولار بررسي شده است سپس ايـن مشخصـه  
 .ايمي فطرت محور، مقايسه كردهمدعيات را با امكانات مادي انديشه

  اخلاقيات -انسان -ولاريسمسك -فطرت :ها كليدواژه
  
   مقدمه.1

ي فطـرت محـور،   هاي ديني به صورت اعم و انديشهي فراروي آموزههاي عمدهيكي از چالش
به صورت اخص در دوران مدرن، اين بوده است كه بـه انتقـاداتي از قبيـل ناكارآمـد بودنشـان      
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از اين منظر، سكولاريسـم يكـي از تبيـين    . مند كردن مناسبات انساني، پاسخ دهندجهت سامان
بنـا بـر رهيافـت    . هايي است كه بيشترين انتقادات را متوجه دين و حكومت ديني كـرده اسـت  

سكولاريسم، از آنجايي كه سير حيات دنيوي انسان، مبتني بر روندي پويا و پيشرونده اسـت و  
دين (هاي ديني، متصلب و ايستا هستند از همين رو اين دو ينكه آموزهاز سوي ديگر، به خاظر ا

با يكديگر ناهمساز خواهند بود و دين نيز هيچ كاربستي در جهان واقع، ) و حيات دنيوي انسان
ي تسلط انسان آور علم در قرن نوزدهم ميلادي و افزايش دامنهپيشرفت سرسام. نخواهد داشت

ها به اين نتيجه برسند كه علـم، همچنانكـه   وجب شده بود كه انسانبر طبيعت، در اين دوران م
موجبات پيشرفت صنعتي جامعه را فراهم آورده است قادر خواهد بود كه مناسـبات انسـاني را   

شناسان آن دوره از معرفتي نيز سامان بخشد و در همين راستا است كه يكي از بزرگترين جامعه
تطبيقـي،  -در اين پژوهش با اتخاذ ديدگاهي تفسيري 1.زنددم مي فيزيك اجتماعيتحت عنوان 

محور و معرفت مبتنـي بـر امـر سـكولار را بـا يكـديگر مقايسـه        مباني محوري معرفت فطرت
به اين منظور ابتدا مبـاني وجـودي و معرفتـي فطـرت و امـر سـكولار را از نظـر        . خواهيم كرد

به اين منظور . كديگر مقايسه خواهيم كردخواهيم گذراند و سپس امكانات اينجهاني آنها را با ي
ابتدا مباني وجودي و معرفتي فطرت و امر سكولار را از نظر خواهيم گذراند و آنگاه امكانـات  

ي چـارچوب  در اين مقاله، به منظـور مقايسـه  . اينجهاني آنها را با يكديگر مقايسه خواهيم كرد
شناسـي و وجـود شناسـي از نظـر     رفـت ي معفطرت و مباني امر سـكولار، آنهـا را از دو جنبـه   

هايي ايم و آنگاه كاربستهاي معرفتي آنها را برشمردهايم؛ به اين معنا كه در ابتدا دلالتگذرانده
 .توانند در جهان واقع داشته باشند، مورد توجه قرار گرفته استكه مي

  
  فطرت .2

آن را سـنگ بنـاي اسـلام    ي اسلامي دارد كـه مـي تـوان    مفهوم فطرت چنان اهميتي در انديشه
اي كه آغاز كنيم، بدون در نظر داشتن مبـاني فطـرت،   انديشيدن به اسلام را از هر نقطه. دانست

-توان محركهاين انديشه، عقيم مانده يا جامع نخواهد بود، به معنايي ديگر، مفهوم فطرت را مي
ورزان محوري فطرت در ه، يكي از انديشاالله مطهريآيت. ي اسلامي دانستو فلسفه ي انديشه

معرفت اسلامي دانسته است و در رابطه با آن چنـين   اصل مادري اسلامي، اين مفهوم را فلسفه
  :نوشته است

شـود؛ بنـا بـر اصـل     اصل فطرت، اصلي است كه در معارف اسلامي، اصل مـادر شـمرده مـي   "
شناسـي  سـان از روان شناسـي ان شناسي او تقدم دارد؛ جامعهفطرت، روانشناسي انسان بر جامعه

  )100: 1384مطهري، ( ".گيردوي مايه مي
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معنـاي صـريح آن بـر اهميـت     . خواهد بودضمني و معنايي صريح اين انديشه متضمن معنايي 
دارد كه فطرت فطرت در تبيين ذات و وجود انساني دلالت دارد و معناي ضمني آن نيز بيان مي

راهبر زندگي اجتماعي او نيز خواهد بـود؛ چـرا كـه    ي وجود انساني بلكه نه تنها اصل مشخصه
. هنگام در بر خواهد گرفـت شناسي را به طور همفطرت دلالت عام دارد و روانشناسي و جامعه

ي مباحـث نيـز   در اين قسمت، هدف ما بررسيدن معناي صريح ايـن مفهـوم اسـت و در ادامـه    
  . ر خواهيم دادمورد توجه قرا "امكانات فطرت"معناي ضمني آن را در ذيل 

ي فطَرَ، بر وزن فعَلَ در زبان عربي، يعني چيزي را آغاز و اختراع كـردن  ي فطرت از ريشهواژه
پرتـوي از  جلد چهـارم كتـاب    213ي در صفحه االله طالقاتيآيتعلاوه بر اين، . و پديد آوردن

  :، در رابطه با فطرت چنين نوشته استقرآن
شود كه معناي آن شكافته شدن و سـر بـرآوردن   استنباط مي از موارد استعمال لغت فطر چنين"

. آوردسر بـر مـي  ) نه عوانل خارجي(فطرت، صفات و خواصي است كه از درون انسان . است
، جلـد  1362طالقاني، ( ".آيدگياهي است مانند قارچ كه ناگهان از زمين برمي) به ضم فاء(فطر 

  )213: چهارم
با استناد به  "الانسان و الفطره"و در قسمت  البحار رشحاتتاب در ك آبادياالله شاهآيتمرحوم 

كند كه در اينجا اهم آن ابعاد بـر  آيات قرآن كريم، ابعاد مختلفي از فطرت را تبيين و تحليل مي
  :شودشمرده مي

بـه   "فقـر و نيـاز ذاتـي انسـان    "ي فـاطر،  ي پانزدهم سـوره به شهادت آيه: فطرت افتقار -الف
ي هستي، امـري انكارناپـذير اسـت وضـعيتي كـه جـزوي از داّل       و ايجاد كننده مؤسسِ وجود

  .مركزي حكمت متعاليه نيز مي باشد
شكاكيت و انكار حقّ از  2ي ابراهيم،ي يازدهم سورهي شريفهبه گواهي آيه :فطرت امكان -ب

  .ي آسمان و زمين، ناممكن خواهد بودحيث برهان و عقل در وجود آفريننده
ي مصنوعات آسمان و زمين و آفرينش شمس و قمـر،  فرمانبرداري و سجده :ت انقيادفطر -ج

ستارگان و اشجار در ساحت حق، خود مبين آن است كه تنها مقتدر حكيم انقيادآور عالم ملك 
  .و ملكوت، خداي بزرگ است

 يي مباركـه آبادي با گواه گرفتن آيـات شـانزدهم سـوره   مرحوم شاه: فطرت خوف و رجاء -د
و عنـت الوجـوه   (ي طـه  و يكصد و يازدهم سـوره ) ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد(فاطر 

معتقد است كـه ذات حـق، جـلّ جلالـه الشـريف، بـا       ) للحي القيوم و قد خاب من حمل ظلماً
ي وجـود بـراي   تهديد آدمي مبني بر فرستادن آدميان به ديار عدم و آوردن آفرينش نو به عرصه
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ها نزد خويش، فطرتاً خوف و رجاء را در نهاد آدمي، بـه وديعـت   قدرتي خاضع ساختن همه
  )1360آبادي، شاه. (نهاده است

سرشـت  "آدمـي بـا    "ربط ذاتي"آيد فطرت علاوه بر اين كه مبين همچنانكه از اين موارد برمي
بـه معنـاي   (است بـا حنيفيـت    "ثابت"و  "پايدار"، "صفات دروني"است و گزارش گر  "الهي
همچنين انديشمندان اسلامي وجود انسان را . ي تنگاتنگ دارد، ملازمه)ايي و حق گرويگرحق

داراي مراتبي از جمله وجود مادي، وجود مثالي، وجود عقلي و وجود الهي دانسـته و مهـم تـر    
: جـوادي . (را واجد ارتباطاتي متعالي و متداني اعلام كرده اند "خود"اينكه نسبت اين مراتب با 

، آنچه كـه  )مشترك در انسان و حيوان(و وجود مثالي ) گياهي –نباتي (ز وجود مادي بج) 166
سبب شكوفايي ذات كمالي انسان مي شود همانا قرار گرفتن در مرتبة خود عقلي است كه قادر 
خواهد شد با خود نهايي و نهاني اش كه همانا وجود الهي است ارتباط يابد، ارتباطي كه فطري 

كه مشهود فطريِِ نفس اسـت كمـا اينكـه نظريـة افلاطـون       "علوم فطري"ر مبناي گرا بوده و ب
) 173: جـوادي (دربارة تذكري بودن علوم را مي شود به اين امكان و استعداد فطري ارجاع داد 

ي اسلامي، شناخت ذات انسان و جايگاه او در كائنـات، منـوط بـه تبيـين فطـرت      بنا بر انديشه
تـرين  انسان از ديرينه. ت انسان، پرسشي به درازناي تاريخ انسان استپرسش از ذا. خواهد بود

ش چيست؟ حيـاتش  ها همواره در پي يافتن پاسخ بدين پرسش بوده است كه دليل وجودزمان
افتاده و به حال خود رها شده است و يا اينكه ذاتي برتر سر به كدام سو دارد؟ آيا موجودي تك

ي ذهني بشـر تـا بـه امـروز بـوده      ترين مسئلهانجام حيات، مهم بر حياتش احاطه دارد؟ آغاز و
اي كـه از آغـاز و انجـام    توان با توجه به صـورتبندي هاي انديشگاني مختلف را مينظام. است

پاسخي كه فطـرت، بـر سـؤال معنـاي وجـودي      . بندي كرداند دستهحيات انسان، به دست داده
انسان موجودي : توان چنين دانستمعناي آن ميترين كند را در صريحانسان چيست عرضه مي

، بـه  چهل حديثدر فرازي از كتاب شرح  )ره(امام خميني . ي صيرورت و استكمال استتشنه
  :اندايشان نوشته. پردازندتبيين اين قوة ذاتي مي

، عاشـق  جبلت ذاتيپوشيده نيست بر هر صاحب وجداني كه انسان، بر حسب فطرت اصلي و 
الوجـوه  الاطلاق و كامل مـن جميـع  مطلق است و شطر قلبش متوجه به جميل علي كمال تام و

هاي الهيه است كه خداوند تبارك و تعالي مفطور كـرده اسـت بنـي نـوع     است و اين از فطرت
وصـول عشـاق   و اسـباب   ي ملك و ملكوت گرددادارهانسان را بر آن و بر اين حب كمال، 

تشـخيص كمـال را در چيـزي    ... ب حال و مقام خـود ، ولي هر كسي بر حسكمال مطلق شود
اهل آخرت، تشخيص كمال را در مقامـات و درجـات آخـرت    . دهد و قلب او متوجه آن گردد

: االله در جمال حـق، كمـال و در كمـال او جمـال را يافتـه     داده، قلوبشان متوجه آنهاست و اهل
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فرماينـد   "لي مع االله حـالّ "گويند و ) 78انعام، (وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض "
  ) ، تأكيدها از من است127: 1371امام خميني، . (و حب وصال و عشق جمال او را دارند

-اين فراز نسبتاً طولاني را از اين رو نقل كرديم، كه سير آتي مباحث ما را تا حدودي تعيين مي
پيش گفته مسـتخرج كـرد از   ي مبناي فطرت، از فراز توان دربارهي اساسي كه ميسه نكته. كند

  :اين قرارند
اش، در پـي قرابـت بـه    انسان داراي جبلت نيك اسـت و بـر اسـاس ضـروريات فطـري      -الف

  آيد؛ها برميي تمام نيكيسرچشمه
  فطرت، مبتني بر  محبت و عشق مخلوق به خالق است؛ -ب
وجبـات  رعايت فطرت انساني كه جمع بين وجود حقيقـي انسـان و پروردگـار اوسـت، م     -ج

  .آوردي سامانمند ملك و ملكوت را فراهم مياداره
  .علوم فطري مشهود نفس انسان هستند و با وجودش متحد مي باشد -د

در ادامه بـه آن  (گذاريم ي سوم را كه مرتبط با امكانات اينجهاني فطرت است واميعجالتاً نكته
 . داده خواهد شدو در رابطه با نكات اول و دوم توضيحاتي ) بازخواهيم گشت

  
  فطرت و وجود.2-1
 .اندرا با نهاد، سرشت و منش، مرادف دانسته "جبلت" بـر ايـن    االله جوادي آملـي آيت 3

-انسان مطرح كرده "نفس"باور است كه آراي فلسفي، سه احتمال عمده را در رابطه با 
است كه بنا بر آن نفس قديم اسـت   افلاطوننخستين اين احتمالات برآمده از آراي . اند

شاهد اين سخن نيز كتاب دهم جمهور افلاطون است . و پيش از بدن موجود بوده است
-ي تناسخ، باور ضمني به قديم بودن نفس نيز مطـرح مـي  كه در آن با مطرح شدن ايده

 اند اين است كه نفس انسان دردومين احتمالي كه در باب نفس انسان، روا دانسته. شود
اين رأي نيز برآمده از . گيردعين مجرد بودن، همزمان با بدن پديد آمده و به آن تعلق مي

ي ارسطوست و ساير فيلسوفان مشاء از قبيل ابن سينا نيز در اين زمينه بـا او هـم   فلسفه
ي سوم در رابطه با نفس انسان، متعلق به ملاصدراي شيرازي است نظريه. اندعقيده بوده
طرحي ) ي نفسنظريه(گيرد و در اين باب و تفكر اشراقي و مشايي قرار ميكه بر فراز د

بر اساس اين نظريه، انسان، جسماني بـه وجـود آمـده اسـت و در     ". نو درانداخته است
يابـد و بـه اصـطلاح، حقيقتـي اسـت جسـمانيه       ي بقا، به تجرد روحاني، بـار مـي  مرتبه

ي آفرينش خود، صورت جسماني اسـت  الحدوث و روحانيه البقا؛ يعني آدمي در طليعه
ي نبـاتي رسـيد، مقـدمات    و وقتي بر اساس حركت جوهري، تحول يافـت و بـه مرتبـه   
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شود و با پيدا شدن احساس، به قلمرو حيات حيـواني،  پديداري نفس حيواني فراهم مي
ي حركـت جـوهري، حيـات    يابـد و در ادامـه  تري ميوارد شده، نفسانيتش كمال افزون

 ".شـود نهد و به حريم تجـرد انسـاني واصـل مـي    نيز چون نردبان، زير پا مي حيواني را
در حكمـت متعاليـه، نفـس     حركـت جـوهري  بر اسـاس اصـل   ) 92-93: 1389آملي، (

هيچگاه آرام ندارد و در هر لحظه از وجودش در طلب طي طريق به سمت عوالم بالاتر 
در حال شدن است، نفس نيـز  ي عالم، همواره است و همچنانكه بر طبق اين اصل، همه

بايست از بنا بر حكمت متعاليه، فطرت و نفس انسان را مي. از اين قاعده مستثني نيست
ي ي ششـم از سـوره  آيه. ي حركت جوهري و طي طريق آن مورد مداقه قرار داددريچه
 4"ربك كدَحاً فمَلاقيه  يا أَيها الْإنِسْانُ إنَِّك كادح إِلي ": فرمايدنيز كه مي انشقاقي مباركه

 صدرالمتألهيندر همين راستاست كه . بر همين وجه از صيرورتنفس انسان، دلالت دارد
  :نويسددر مبدأ و معاد مي

 ؛…انـد  به ابدان براي آن است كه به حسب اصل فطرت ناقص و بالقوه حتياج نفوسا"
 بـالقوه  عقليـه،  و خياليـه  و حسيه كمالات جميع در تكوينش و فطرت اول در نفسي هر

تواند برپا شود لكن در مـدت اقامـت در بـدن و     ماده بدنيه نمي است و از اين جهت بي
صـدرالمتألهين،  ( ".گردد اكتساب اخلاق و عادات و ملكات شريفه يا خسيسه بالفعل مي

1381 :386(  
شود ايـن  ي بسيار مهمي كه در رابطه با حركت بر مبناي فطرت مطرح ميدر اينجا نكته

تي، تنها به تضمنات ذهني محدود نخواهد ماند بلكه نمود استكمال است كه چنين حرك
اي در انسـان  به اين معنا كـه خداونـد وديعـه   . نفس، بايد در عالم واقع نيز  پديدار شود

نهاده است و او را با چنان سرشتي آفريده است كه اين سرشت بايد بتواند جهت تقرب 
در . ريـزي كنـد  اي تضمنات همان وديعه، پيتعالي، سامان حياتش را بر مبنبه ذات باري

ايـم و ايـن يعنـي اينكـه     اينجا باز هم به مبحث امكانات فطرت در عالم واقع، بازگشـته 
بـه ديگـر سـخن    . توان از يكديگر منفك دانسـت تضمنات ذهني و عيني فطرت را نمي

 )جوادي 170.........همانگونه كه (
  
  فطرت و محبت .2-2

. مفهوم فطرت، عجين بودن آن با عواطـف و محبـت انسـاني اسـت    هاي يكي از ويژگي
  :انددر باب ساحت عاطفي اين مفهوم چنين نوشته فطرت االله مطهري در كتابآيت



 27   زارعيمجتبي 

  

انسان داراي يك سلسله گرايشهاست كه بر اساس خودمحوري نبـوده و آدمـي بـراي    "
] و احساسـات [شـها  هر انسان به هر ميزان كه از اين گراي. آنها نوعي قداست قائل است
  )71، 1369مطهري، ( ".شود تر تلقي مي بيشتر برخوردار باشد، متعالي

-محبتي كه در فطرت وجود دارد، دو سويه است؛ به اين معنا كـه از طرفـي خـالق مـي    
  5"إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً ": فرمايد
لنْاَهم     "و يا  ات وفَضَّـ نَ الطَّيبـ ولَقدَ كرََّمنَا بني آدم وحملنْاَهم في البْرِّ والبْحرِ ورزقنْاَهم مـ

دهـد و او را  و اينگونه محبتش را به مخلـوق نشـان مـي    6"علىَ كثَيرٍ ممنْ خَلَقنَْا تَفْضيلًا
در فـرازي از  ) ع(همانگونه كـه امـام صـادق     كند و از سوي ديگر مخلوق نيزتكريم مي

وانْهج لي إلى محبتك سبيِلاً سهلَةً أكمل لي بِها خيَـرَ   ": فرمايندمي الاخلاقمكارمدعاي 
تـرين  در اينجـا محـوري  . وجودش با محبت الهـي عجـين شـده اسـت     "الدنيا والآخرَةِ

د براي انسان چگونـه ميسـور   پرسشي كه مطرح خواهد شد اين است كه محبت خداون
ي خـود قـرار داده اسـت و اگـر كـه او را       "خليفه"شود؟ اگر كه خداوند، انسان را مي
كرده است تنها مسير جلب محبت انسان به خداوند نيز اين خواهـد بـود كـه     "تكريم"

بخشـي از مسـير   . دلايل اين كرامت خود را دريابد و يا به عبارت ديگر خود را بشناسد
خداوند نيز از مسير خودشناسـي انسـان، خواهـد گذشـت و آنكـه خداونـد را        شناخت

در حـديثي منسـوب بـه ايشـان     ) ع(امام حسن مجتبي . بشناسد دوستش خواهد داشت
به اين معنا كه هر كسي خداوند را دوست  " من عرَف اللّه َ أحبه ": اند كهچنين فرموده

خداونـد،  ) 52: 1، جلـد  1378ورام، . (داشت داشته باشد، بي گمان او را دوست خواهد
انسان را با وجود خويش، مفطور كرده است به همين خاطر نيز جنس فطـرت انسـاني،   

هنگـام بـا شـناخت خداونـد تـوأم      الهي است و به طريق اولي شناخت اين فطرت، هـم 
. خواهد بود و شناخت خداوند هم همانطور كه پيشتر گفتيم، به محبت خواهد انجاميـد 

-تعالي مـنقص مـي   اگر كه فرايند خودشناسي انسان، بدون معرفت نسبت به ذات باري
پيشتر اشاره كـرديم كـه   . شود، پس اين شناخت استلزام اصلي حيات انساني خواهد بود

ي آدمي، همواره آغاز و انجام حياتش بوده است و معرفت به اين آغاز و انجـام،  دغدغه
فس و بنا بر استدلال پيشين نيـز معرفـت بـه نفـس     شود مگر با معرفت به نحاصل نمي

مستلزم خداشناسي است و اما مگر خداشناسي جز اين است كه انسان فرايند حياتش را 
بر مدار الهي منطبق سازد؟ پس با اين وجود، از مبحـث فطـرت مبتنـي بـر محبـت نيـز       

ويژگـي   ديگربار به تضمنات عيني فطرت بازخواهيم گشت و تبيين بي كم و كاست اين
  .نيز در گرو تبيين امكانات مادي فطرت است
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گذرد تـا بـا   ي مبتني بر فطرت، متعالي است و از خود در ميجنس شناخت، در انديشه
گفتمـاني كـه در مقابـل اينچنـين     . طي مراتب وجودي، به شناخت پروردگار نائل شـود 

سكولاريسـم   معرفتي مطرح شده است و به ادعاي خود، جايگزيني براي آن بوده است،
هـاي آن خـواهيم   در اين قسمت، نخست به تبيـين مبـاني سكولاريسـم و داعيـه    . است

پرداخت و آنگاه مبحث امكانات مادي فطرت را پي خواهيم گرفت و در نهايت نيز اين 
ي معرفـت،  دو را با يكديگر مقايسه خواهيم كرد تا دريابيم كه هر كدام از اين دو شـيوه 

  .ي انسان، ارائه خواهند دادچه پاسخي براي نيازها
  
 سكولار، سكولاريزاسيون، سكولاريسم.3

در تبيين امر سكولار، الزامي است كـه ميـان سـه مفهـوم سـكولار، سكولاريزاسـيون و       
لاتـين مشـتق    saeculumي ، از كلمـه سـكولار ي واژه. سكولاريسم، تفكيك قايل شويم

به معنـاي اينجهـاني    aionي يوناني اين واژه، معادل واژه) Kennedy, 2006(. شده است
)of this world (واژه، جزو دالّ هاي مركزي مدرنيته به شـمار مـي   -اين مفهوم 7.است-

شناسـانه  انسـان -سياسي و فرهنگـي -فلسفي، قانوني-هنگام، تضمنات الهياتيرود كه هم
اي اي از معرفـت دلالـت دارد، كـه جهـان واقـع را از دريچـه      اين مفهوم بر شـعبه . دارد

 :Casanova in Rethinking Secularism,2011. (نگـرد ي مذهبي ميديگرگونه با دريچه

و بـه منظـور    "غير مـذهبي "اين واژه در قرن نوزدهم به عنوان معادلي براي مفهوم ) 54
 :Rectenwald,2016. (شددلالت بر امور اينجهاني در تقابل با امور اخروي، استعمال مي

بـيش از سكولاريزاسـيون و    سـكولار و امـر سـكولار در مفهـوم    تقابل ميان مذهب ) 4
سكولاريزاسيون نيز بر كاربست عملي معرفـت برآمـده از امـر    . سكولاريسم، نمود دارد

ي مدرن كـه  به عبارت ديگر، نهادهاي سياسي دوره. سكولار، در جهان واقع دلالت دارد
-كردنـد مـي  بازانديشي مـي  ي ضروريات دنيويخود را نه با زباني مذهبي كه به واسطه

اي اسـت كـه   بنـدي سكولاريسم نيز دسته. توان نمودهاي سكولاريزاسيون به شمار آورد
 :Casanova,2011. (گيردي مدرن را در برميهاي دورهبينيبخش قابل توجهي از جهان

ي سـكولار در نظـر   بايست در تبيين مشـتقات مفهـوم واژه  اي كه ميترين نكتهمهم) 55
بيني مسيحت غربي است و نه تنها باشيم اين است كه اين مفهوم، برآمده از جهان داشته

هيچ معادلي در ساير اديان و مذاهب غير مسيحي ندارد بلكه حتي در مسـيحيت شـرقي   
  .تـوان معـادلي بـراي آن سـراغ گرفـت     نيز نمي) بيشتر منظور كليساي ارتودكس است(
)Lee, 2005 ( بر اين باورند كه اگرچه سكولاريسـم در   تيلور چارلزالبته افرادي همچون
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-تواند در هر جايي از جهان، كه به مدرنيسم ميفضاي غربي باليدن گرفته است، اما مي
ي وارد شـدن مفهـوم سكولاريسـم بـه انديشـه     ) Asad,2003: 2. ( گرايد انضمامي شود

يـن پـس، دو   مسيحيت غربي، منجر به ايجاد شقاقي در اين انديشـه شـد؛ بطوريكـه از ا   
ي سكولاريسم از همـديگر  دنيوي، به واسطه-اخروي و غيرمذهبي-دسته از امور مذهبي

ي غربـي را  ي اوج سربرآوردن امـر سـكولار در انديشـه   نقطه) 56: همان. (منفك شدند
همچنانكـه  . آور صـنعت در قـرن نـوزدهم دانسـت    توان همزمان با پيشرفت سرسـام مي

هـاي  رود، مهـد انديشـه  ي انقـلاب صـنعتي بـه شـمار مـي     ترين نمايندهبريتانيا، محوري
تـوان قـرن دارويـن، بخـار و ظهـور      قرن نوزدهم بريتانيا را مـي . سكولار نيز بوده است

ــي      ــي م ــكولار معرف ــراحتاً س ــود را ص ــه خ ــت ك ــي دانس ــتين متفكران ــدنخس . كردن
)Rectenwald,2016: 2 ( تسلط در اين دوران و همزمان با پيشرفت سريع صنعت، امكان

هر چه بيشتر بر طبيعت، براي انسان غربي مهيا شده بود و بسياري از اموري كه پيش از 
هاي جديـد و غـارت   كشف سرزمين. نمودند در اين دوران، رخ دادندزمان، ناممكن مي

كـرد  داري در اروپا را فراهم ميثروت آنها منبع مالي مورد نياز براي رشد جريان سرمايه
. توانسته بود به مدد علم، طبيعت را هر چه بيشـتر مسـخر خـود سـازد    و انسان اروپايي 

ي جديدي از تمـدن بشـري پـاي گذاشـته     كرد كه به مرحلهانسان اروپايي، احساس مي
است كه بينش مذهبي براي پاسخگويي به نيازهاي اين تمدن جديـد، نـا كـافي خواهـد     

ميان مـذهب و   ييخ منازعهتاركتابي تحت عنوان  1874در سال ) Roberts, 2013(. بود
هاي مذهبي منتشر شد كه او در اين كتاب، صراحتاً آموزه 9جان ويليام دراپرتوسط  8علم

، ناهمخوان دانسته بود و مدعي شده بود كه از همان زمـان كـه كليسـا    بشѧری را با تمدن 
نپاپـذير ميـان مـذهب و علـم نيـز      ي آشتيقدرت دنيوي را به دست گرفته است منازعه

-كتاب مذكور، ايمان به خداوند را مفهومي صلب و ايستا تعريف مي. شروع شده است
شـد،  هاي جهان واقع كه در اثر پيشرفت علم، روز بـه روز افـزون مـي   كرد كه با پويايي

از همـين رو، بـه خـاطر اينكـه ايمـان، ايسـتا اسـت و علـم،         . توانست همساز شودنمي
) Chadwick,1990: 161-162. (سازگار خواهند بودپيشرونده، اين دو حوزه با يكديگر نا

ترين حالت، مذهب به امر خصوصي مبـدل  شناسي سكولار، در خوشبينانهبنا بر معرفت
تـرين  تواند منشاء اثري در امور سياسي داشته باشد و يا اينكه در بدبينانهشود كه نميمي

در هـر  (اي مـذهبي  حالت، سازوكارهاي سياسي و حكومتي در صدد مقابلـه بـا نموده ـ  
شـود امـا بـه    با اينكه مذهب به بخش خصوصي تبعيـد مـي  . آيندبرمي) شكلي كه باشند

 Non( هاي آن متكي بر امر مقدس هستند، از همين رو غيرعقلانيي اينكه آموزهواسطه
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rational( و باورمندان به آن نيز افرادي غيرعقلاني و مضر بـراي   شوندتشخيص داده مي
ي مدرن، عقل ابزاري است و هر مذهب مختار دوره. جامعه، خواهند بودفضاي سياسي 

تبعيـد  . اي كه با مباني اين عقل ابزاري، سازوار نباشد مورد تعدي خواهد بـود آن پديده
ي خصوصي، موجب در امان ماندن آن از تعديات قدرت سياسي نبـود  مذهب به حوزه

شناختي ندارد بلكه به ا تضمنات معرفتو دقيقاً از همين روي است كه امر سكولار، تنه
شناسـانه مـورد بررسـي قـرار     بايست از ديدگاهي هستيمنظور تبيين تمام زواياي آن مي

ي ديالكتيكي ميان امر سكولار به عنـوان معرفـت برآمـده از    در اينجا شاهد رابطه. گيرد
اي سياسـي  امور دنيوي و سكولاريزاسيون به عنوان كاربست اين معرفت در سطح نهاده

اعم از (ي مدرن باشد ي تعين بخش نهادهاي سياسي دورهاگر امر سكولار، ايده. هستيم
از ديگر سو همين نهادهاي سياسـي نيـز موجبـات    ) ي قضائيهنهاد دولت، پارلمان و قوه

-در اينجا اين پرسش مطـرح مـي  . اندي غربي را مهيا كردهتثبيت امر سكولار در انديشه
ي سـكولار در سـطح نهادهـاي    اسيون به عنوان كاربست عملي ايـده شود كه سكولاريز

هيچ دور از انتظـار نيسـت كـه    . شناسانه پيدا كرده استسياسي، چگونه تضمنات هستي
ي دولت خودمختار و عقلاني كه تنها رسالتش سامان دادن امور دنيوي شهروندان و ايده

-ز رفاه مادي است، در سـطح هسـتي  مندي آنها به سطح قابل قبولي ااهتمام در راه بهره
ي انسان خودمختار و غيروابسته به امر مـذهبي، كـه تمـام تلاشـش در     شناسانه، به ايده

از همين رو ترويج دولت . مندي بيشتر از تنعم مادي است، تغيير شكل دهدراستاي بهره
نيـز  را  "انسان"گرا و كوتاه كردن دست مذهب از امور دنيوي موجبات بازتعريف مادي

اگر كه دولت مذهبي، قابليت سازواري با تمدن جديد و صنعتي را ندارد . آوردفراهم مي
هاي مـذهبي نيـز، موجـود مناسـبي بـراي      به همين ترتيب نيز، انسان كهن و داراي علقه
پس بايد تعريـف جديـدي از انسـان، بـه     . زيستن در جهان مدرن و متمدن نخواهد بود

تعريـف  . ف، هرچه بيشتر با مباني امر سكولار مطابق باشدشد تا اين تعريدست داده مي
به طور مثال اگر بنا بر يـك  . اي به لحاظ اخلاقي خنثي نخواهد بودانسان هيچگاه گزاره

شـود فحـواي   معرفي مي) انسان حسابگر و عقلاني( homo economicusتعريف، انسان 
در سـامان دادن   بايسـت مي اناين تعريف به طور مستقيم بر اين امر دلالت دارد كه انس
نشانگر هنجاري بايست ميلفظ . امورش، همواره حسابگر و متكي بر عقل ابزاري باشد

بنابراين . بودن تعريف فوق و يا به عبارت ديگر، دلالت هاي پنهان در اين تعريف است
ي اخلاقيـات  بازتعريف انسان در چارچوب امر سكولار، ره آموز وارد شـدن در حـوزه  

خواهد بود و همچنانكه در طول تـاريخ بشـري، اخـلاق همـواره بـا      ) بايدها و نبايدها(
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ــه اســت   ــم آميخت ــذهب در ه ــه) Chadwick,1990: 229-230(م ــين رو داعي ي از هم
سكولاريسم در راستاي به دست دادن يك نظام اخلاقي غيرمذهبي، با مدعيات پيشـيني  

اخـلاق،  ": نويسند كهدر تعريف اخلاق ميطباطبايي  علامه. نما خواهد بوداش متناقض
شود رفتارهاي متناسب با آن ملكه، به آساني و بدون ي نفساني است كه موجب ميملكه

از آنجايي كه حق طلبـي و  ) 123: 1362طباطبايي، ( 10".تأمل و درنگ از انسان سر بزند
-ر تعـين باور به وجود خداوند، در انسان فطري است؛ به همين خاطر نيز فطرت عنص ـ

هاي اخلاقي انسان، خواهد بود كه اگر اين عنصر ناديده گرفته شـود، مبـاني   بخش كنش
نمــاي اخلاقيــات ي متنــاقضتبيــين وجهــه بــه منظــور. اخــلاق، فــرو خواهــد پاشــيد

  .سكولاريستي، مدعيات آن را برخواهيم رسيد
  
  اخلاقيات سكولاريستي .3-1

بايـد در  . عقلاني تمام امور انساني است ي محوري اخلاقيات سكولاريستي، تبيينداعيه
كنند ارتباط وثيقي با نظام نظر داشته باشيم كه آنچه سكولارها از مفهوم عقل، مستفاد مي

يكـي از اسـتلزامات    "عقل"اخلاقي آنها دارد؛ به همين خاطر نيز تشريح مختصات اين 
پـنج مختصـات   االله جـوادي آملـي   آيت. شناخت نظام اخلاقي سكولاريستي خواهد بود

جـدا  ، ميسر نبودن فهم حقايق، نبود حقايق ثابت: محوري عقل سكولار را مشتمل بـر 
منزوي دانستن مـردم در حكومـت   و  اشكال بر مديريت فقهي، دانستن عقل و شرع

هـا را  اينك هر كدام از اين مختصـه ) 172: 1383جوادي آملي، ( ديني ارزيابي مي كند
  .كردبه صورت اجمالي تشريح خواهيم 

غالب متفكران سكولار، براي حقايق ثابت و متعين، محلـي از  : نبود حقايق ثابت -الف
ترين امور تغيير و تبديل، در همه چيز، حتي در بنيادي"در نظر آنان . اعراب قائل نيستند

جهان، ساري و جاري است و هيچ امري به نام حقيقت، صلاحيت آن را نـدارد كـه بـه    
  ".ها تلقي شودها و داوريگيريميمصورت مبنا و ممشاي تص

ي متفكران سكولار، حقيقت، امر واضحي بنا بر باور قاطبه: ميسر نبودن فهم حقايق -ب
در راه كشـف  . نيست كه بتوان آن را دريافت و امور خـود را بـر اسـاس آن سـامان داد    

را بـه  هاي زيادي وجود دارد كه هر گونه ادعاي آگـاهي از آن  حقيقت مشكلات و ابهام
  .كندكلي مخدوش مي

سكولارها معتقدنـد هـر آنجـا كـه عقـل ابـزاري و غيـر        : جدا دانستن عقل و شرع -ج
هـا، هـيچ لزومـي    مذهبي، قابليت تبيين امور عالم را داراست، ورود مذهب به آن حـوزه 
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داننـد از همـين رو   به عبارت ديگر چون آنها مذهب را غير عقلاني مـي . نخواهد داشت
  .پندارندغير قابل كاربست در امور بشري، مي مباني آن را

اي كه امور سياسي يـك  در نظر سكولارها، هر گروه ديني: اشكال بر مديريت فقهي -د
بايسـت فهـم مشخصـي از ديـن را     ي اختيار خود بگيرد، به ناچار مـي كشور را در دايره

جـز تحميـل   رواج دهد و همان فهم را مبناي دين صالح بداند و ايـن امـر نيـز چيـزي     
  .رويكردهاي فقها به كل جامعه نخواهد بود

بنا بر مباني امـر سـكولار، رضـايت مـردم،     : منزوي دانستن مردم در حكومت ديني -ه
چون با پذيرش و اعمال ديدگاه دينـي و الهـي در حكومـت،    "بالاترين ارزش را دارد و 

ند بـودن آراي  متعارض است، قايلان به سكولاريسم و عقلانيت مورد نظـر آن، ارزشـم  
 ".كنندقلمداد مي] و هر گونه حكومت ديني ديگر[مردم را مخالف اساسي نظام اسلامي 

  )172-176: 1383جوادي آملي، (
 ارزشاز  دانـش ي از ديگر نمودهاي اصلي اخلاقيات سكولاريستي، جدا شدن عرصـه 

هـاي  شيوه گيري ازدر اين دوران، ميل سيري ناپذير انسان به كشف ثروت با بهره. است
علمي و تكنولوژيك، منجر به ناديده گرفتن قدسيت وسيله و توجيه هدف، به هر قيمتي 

اندوزي و استثمار منابع سـاير ملـل   كه در اين دوران ثروت-مادامي كه هدف . شده بود
با مقتضيات روح و فطرت انساني سازگار نباشد، حيات انساني به مـرور عـاري از    -بود

همچنانكه مذهب غالب دوران مدرن بـه  -تمام جهت پيشرفت دانش اه .معنا خواهد شد
اي كه خواهـد داشـت مبـاني    بدون در نظر گرفتن بار ارزشي و هنجاري -رودشمار مي
به طور مثال ممكن اسـت بـراي   . كنداش را از اخلاقيات سكولاريستي اخذ ميتوجيهي

آزمايشگاهي بهره گرفتـه  هاي كشف داروي يك بيماري، از صدها انسان به عنوان نمونه
ها در خلال اين آزمايش، جانشان به مـرگ تهديـد شـود بنـا بـر      شود و اينكه اين انسان

اخلاقيات سكولار، هيچ اهميتي نخواهد داشت و آنچه مهم خواهد بـود، كشـف داروي   
-ساير نمودهاي اخلاقي معرفت سكولاريستي و به عبارت ديگـر، هسـتي  . بيماري است

، متضمن غلبه بر طبيعت و رام كـردن آن در راسـتاي رفـع نيازهـاي     شناسي اين معرفت
در اين معرفت، موجودي طبيعي و بـدون وجـوه    "انسان"انساني است و از آنجايي كه 

ي استيلاي مادي سكولاريسم، به حيـات انسـان نيـز    شود؛ دامنهمتعالي در نظر گرفته مي
قربـاني رفـع نيازهـاي مـادي     ) عيبه عنوان موجودي طبي(شود و اينكه انسان كشيده مي

در همين راستاست كه امام خميني در . نمايدشود، در اخلاقيات سكولاريستي موجه مي
  : فرمايندباب ديدگاه اخلاقيات سكولاريستي به انسان مي
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ي با ديدي مادي و محاسبات غلط بـه ايـن پديـده   ] هاي اخلاقي سكولاريستينظام... ["
-جويي و استضعاف ملتها را با ديدهاي خود در سلطهارزش نگرند ومي] انسان[الهي 

  )42: 1373امام خميني، ( ".بينندهاي ديگر مي
بايست امكاناتي را كه ايـن معرفـت،   پس از تشريح اجمالي اخلاقيات سكولاريستي، مي

پـس از آن نيـز   . ي آنها به انسان را داشته اسـت مـورد توجـه قـرار دهـيم     ي ارائهداعيه
مادي معرفت مبتني بر فطرت را از نظر خواهيم گذراند و به تحقيـق در رابطـه   امكانات 

محور، قابليـت پوشـش دادن نيازهـاي    با اين امر خواهيم پرداخت كه آيا معرفت فطرت
هـاي  انسان معاصر را دارا خواهد بود و اينكـه ايـن معرفـت چـه پاسـخي را بـه داعيـه       

 .سكولاريسم، عرضه خواهد داشت
  
  اي سكولاريسمهداعيه.3-2

توان تأكيد اين معرفـت، بـر بـه دسـت دادن تبيينـي      ي سكولاريسم را مينخستين داعيه
همچنان كه پيشتر نيز گفته شـد، بـا پيشـرفت سـريع     . دانست از جهان واقع گرايانهعلم

ها بر طبيعـت،  صنعت و علم در قرن نوزدهم ميلادي، امكان چيرگي هر چه بيشتر انسان
. هايي كه پيشتر در اين زمينه وجود داشت، رفع شده بودنـد محدويت فراهم آمده بود و

انسان مدرن، سرمست از چنين قدرتي كه بدان دست يافته بود، متصور بـود كـه مبـاني    
اند قادر خواهند بود كـه  پذير ساختهي او بر طبيعت را امكاناي كه موجبات سلطهعلمي

در همـين دوران، انديشـمنداني   . باشند ي سياسي و اخلاقي نيز كاربست داشتهدر حوزه
رسالت خود را بسامان كردن نظام اجتماعي، تعيين كرده بودنـد و   آگوست كنتاز قبيل 

بـه  . دانسـتند هـاي اجتمـاعي مـي   اي علمي با پديدهابزار اين بسامان كردن را نيز مواجهه
سـي از  شناداد كه به جاي مفهـوم جامعـه  همين خاطر است كه آگوست كنت ترجيح مي

مـراد او از مفهـوم    .براي آن اسـتفاده كنـد   )Social Physics( "فيزيك اجتماعي"معادل 
هـايي  بنا بر ديدگاه. ي مناسبات انساني بوداخير، تسري قوانين علمي و فيزيكي به حوزه

هـاي علمـي را   اند موجبات ترقي روزافزون رشـته از اين دست، اگر اين قوانين توانسته
ي مناسبات انساني نيز كاربست خواهند داشت و قـادر خواهنـد   عرصه فراهم آورند، در

ديـدگاهي  آگوست كنت در كتاب اصلي خود تحـت عنـوان   . بود كه آن را بسامان كنند
و در فصل دوم كتاب ذيل ) A general view of positivism( جامع در باب پوزيتيويسم

، به تشريح اين )The Social Aspect of Positivism( وجوه اجتماعي پوزيتيويسمعنوان 
توان بـه منظـور بـه دسـت دادن يـك نظـام       پردازد كه از مباني علم مدرن ميديدگاه مي
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هـاي  هـدف اصـلي جنـبش   ) Comte, 2009: 63-132. (اجتماعي سامانمند بهـره گرفـت  
-فكري متأثر از مباني امر سكولار، فروكاستن حيات انساني به قوانين و قواعد پيشـبيني 

 "ماشين"هاي فكري، بر اين باور بودند كه همچنانكه اين جنبش. و قابل كنترل بودپذير 
ي كاربسـت  شـود بـه واسـطه   هايي كنترل كرد، انسان را نيز ميتوان با اعمال رويهرا مي
، كــارل لامبرشــتمتفكرانــي از قبيــل . هــايي از آن دســت، تحــت كنتــرل درآوردرويــه

-و در صدد برمي) 60: 1362فروند، (دانستند ني ميعلوم انسا "مكانيك"روانشناسي را 
ي يـا از حـوزه  ) روح انساني(نمايد پذير نميآمدند كه آنچه را با زبان علم ابزاري، تبيين
ي محـلّ  نكتـه . ها و قواعد علمي، فروكاهندبررسي خارج كنند و يا اينكه آن را به رويه

مباني امر سـكولار، ايـن اسـت كـه ايـن      هاي فكري متأثر از تعمق در مورد آراي مكتب
شدند، رفـع اشكالشـان را بـه    ها هر گاه در تبيين ذات انساني با اشكال مواجه ميمكتب
هاي فكـري در  اينان بر اين باور بودند كه ناتواني مكتب. دادنداي نزديك احاله ميآينده

و نيز هر گاه علم گردد و از همين رتبيين ذات انسان، به عدم پيشرفت مكفي علم بر مي
هاي مزبور نيز رفـع  ي پيشرفت مطلوبي رسيده باشد آنگاه اشكالات و دشواريبه درجه

بندي كردن علوم انساني ذيل ساير علـومي كـه   ، با دستهجان استوارت ميل. خواهند شد
روش اصلي آنها مبتني بر استقراء است، تفاوت اصلي علوم انساني را با علوم ديگر، نـه  

او بر اين باور بـود كـه علـوم    . جستشناسانه مين بلكه تنها در تمايزي روشدر ذات آ
وضـع آنهـا   "مبدل خواهند شد و در حقيقت  "علوم دقيقه"انساني نيز به مرور زمان، به 

ي شرايط علمي واقعي را داراست، جز اينكه هنـوز در  شبيه به هواشناسي است كه همه
ي حرارت و افزايش و كاهش فشار هوا يا درجه آن تركيب قوانيني كه مبين پايين آمدن

سازد شناخته شده نيست اعمال انساني پذير ميهاي دقيق را امكانتبخير است و پيشبيني
-نيز تابع قوانيني هستند و به اين اعتبار، همانند هواشناسي، علوم واقعي را تشـكيل مـي  

ي را كه موجب عملي در اين دهند، با اين استثناء كه ما هنوز با دقت و صحتي كافي علل
  ) 63: 1362فروند، ( ".شناسيمشود، نميجهت يا آن جهت مي

بايسـت  ي آن را داشته است و اين امكان را مـي امكان ديگري كه معرفت سكولار داعيه
از آنجـايي  . بوده است عقلگراييدر طول امكان اول مورد بررسي قرار داد، تأكيد آن بر 

هـاي غيـر   هاي مذهبي را بـه عنـوان پديـده   ستي، دين و آموزهي سكولاريكه در انديشه
توان از آنها توجيه سازگار با مباني عقلگرايـي ابـزاري ارائـه داد در نظـر     عقلاني كه نمي

 ميرچا ايلياده. دانستندي بررسي علمي خارج ميگرفتند از همين رو دين را از حوزهمي
نيز در تعريفي كه از سكولاريسم ارائه داده است به همين وجـه از ايـن معرفـت اشـاره     
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ي امـور و  هواداران آن آگاهانه همـه  "اي مي داند كه او سكولاريسم را ايدئولوژي. دارد
كنند و از اصول غيرديني يا ضد ديني به عنـوان مبنـاي   مفاهيم ماوراي طبيعي را نفي مي

پيــروان ) 126: 1374اليــاده، ( ".كننــداجتمــاعي دفــاع مــي اخــلاق شخصــي و ســازمان
كردند و خـود را از وحـي بـي نيـاز     سكولاريسم، در تبيين جهان واقع، به عقل اكتفا مي

ترين استدلال را براي اين نظر كه عقـل بـراي   االله جوادي آملي شاخصآيت. دانستندمي
دانند و در تشـريح آن  مي "همهي براشبهه"انسان مكفي است و او نيازي به وحي ندارد 

  :اند كهچنين آورده
آورد وحي و دين آسماني، يا موافق عقل است يا مخالف آن؛ اگر مطابق عقل است، ره"

آورد دين، مخالف عقل اسـت، ديـن غيرعقلـي و    نيازي به دين و وحي نيست و اگر ره
ي هيچ نيـازي بـه   ي بشربنابراين با وجود عقل، جامعه. مخالف آن، باطل است و مردود

  )46: 1383جوادي آملي، ( ".دين ندارد
گرا و دلايل همخواني آن با زيسـت انسـان   هر چند كه در ادامه، به مباني معرفت فطرت

ي مزبور را بـه  االله جوادي آملي به شبههمعاصر خواهيم پرداخت اما در اينجا پاسخ آيت
  :صورت گذرا نقل خواهيم كرد

ي هر يك به خوبي سستي استدلال ياد و وحي و ترسيم گسترهتبيين ارتباط بين عقل  "
توضيح آنكه چون دين و تعاليم آن حق است با . كندرا روشن مي] ي براهمهشبهه[شده 

توان به وجود خداوند، ضرورت وحي و نبوت و لزوم معاد و ماننـد  مراجعه به عقل مي
شود كه انسان در عالم ار مينيز در پرتو درك عقلي امور ياد شده، آشك. آن دست يافت

خلقت، يله و رها نيست و وظـايفي طبـق دسـتور خداونـد، نسـبت بـه خـود و ديگـر         
پس بايد روابط خود را با آنها نه به گـزاف و يـاوه، بلكـه بـه صـورتي      . موجودات دارد

ي وظايف مدركات عقلي در زمينه] از آنجايي كه... [يافته درآوردحساب شده و سازمان
-از اين رو نمـي ... گيردان، همگي در حد كليات است و جزئيات را در بر نميديني انس

: 1383جوادي آملي، ( ".تواند به تنهايي از جزئيات احكام و دستورات الهي آگاهي يابد
47-46(  

ها در جامعه، رخ دهد آن تـنش  بنا بر عقلگرايي سكولار، در صورتيكه تنشي ميان انسان
ها در صـورتيكه  مباني عقلي، از سر گذراند؛ به اين معنا كه انسانتوان با رجوع به را مي

هـاي ميـان خودشـان را بـه صـورت      به عقل خود رجوع كنند آنگاه به اين امر كه تنش
علامه طباطبايي نيـز ايـن تبيـين از عقـل را     . آميز سامان دهند، توانا خواهند شدمصالحه

  :شوندو متذكر مي داندبراي غلبه بر تنش جوامع انساني كافي نمي
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افتد شمار، نسبت به قوانين جاريه كه روزانه اتفاق ميهاي بياين همه تخلفات و نقص"
پس عقل به سـوي  ... اندزند كه داراي عقلشود، همه از كساني سر ميو گناه شمرده مي

قانون اجتماعي كه منافع جامعه را تأمين و تضمين كند و در ضمن، منافع فرد را به طور 
 )81: 1394طباطبايي، ( ".تواند هدايت نمايدعادلانه حفظ نمايد، نمي

اش منتزع سـازيم، آنگـاه هـيچ منبـع تعـين بخـش       عقل را در صورتي كه از منشاء الهي
زيرا به نظر مـي رسـد منتـزع كـردن     . تواند بر اميال نامتناهي آن مهار زنداي نمياخلاقي

قل ابزاري تـك سـاحتي و ناكـافي را مهيـا     عقل از خاستگاه الهي آن، مقدمات تكوين ع
  . كرده است

پس از بررسي اجمالي مباني معرفتي و اخلاقي امر سـكولار، اينـك بـه تحقيـق در ايـن      
موضوع خواهيم پرداخت كه امكانات اينجهاني فطرت كدامند و اينكه آيا معرفت برآمده 

االله تر و به نقل از آيتاز فطرت، قابليت پوشش دادن نيازهاي انسان معاصر را دارد؟ پيش
، نبـودن حقـايق ثابـت   ي اخلاق سكولاريستي را به ترتيب جوادي آملي، پنج مشخصه
منزوي و  اشكال بر مديريت فقهي، جدا دانستن عقل و شرع، ميسر نبودن فهم حقايق

براي شروع بحث در باب امكانات مـادي  . ، بر شمرديمدانستن مردم در حكومت ديني
توانـد  هاي مزبور، مـي گرا به هر كدام از مشخصهي فطرته انديشهفطرت، پاسخي را ك

  .بدهد تحقيق خواهيم كرد
  
هـاي اخلاقيـات    ي پاسخ به مشخصـه عرضهگرا؛ فطرت هامكانات مادي انديش.4

 برآمده از امر سكولار

گرايي و عقلگرايـي در  همچنان كه پيشتر ذكر شد، طرفداران امر سكولار، با تكيه بر علم
آيند و از آنجا كه در صحت صدد به دست دادن تبييني از زندگي اينجهاني انسان، بر مي

دارند و آن دو را براي سامان دادن حيات فردي و سكولاريتة علم و عقل، شكي روا نمي
دانند، امر ديني و قدسي را به اين اتهام، كه با مباني عقلـي و  ها مكفي مياجتماعي انسان

يكـي از  . كننـد ي نظـام اجتمـاعي و سياسـي، تبعيـد مـي     ت از دايـره علمي همساز نيس ـ
 وجود حقايق ثابتهاي اخلاقيات برآمده از امر سكولار، عدم باورمندي آن به شاخصه

گرا بر حقايق ثابتي استوار گشته اسـت و  ي فطرتاست و اين در حالي است كه انديشه
ها و فـارغ از هـر مكـاني،    زماني هايي در آن وجود دارد، كه در همه "بد"و  "خوب"

گـرا را بـه پرسـش از مبـاني     ي فطـرت در اينجا پاسخ انديشـه . مصداق به صحت دارند
  :كنيموجودي حقايق ثابت تشريح مي
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يكي از مسائلي كـه همـواره   : وجود حقايق ثابت كمال گرا و نسبيت فايده گرا -الف
ي وجـود  شه بوده است مسـئله ميان اخلاق برآمده از فطرت و اخلاق سكولار محل مناق

اخلاقيات سكولاريسـتي بـه نـوعي    . يا عدم وجود حقايق ثابت و لايتغير، در عالم است
توان سراغ گرايي اخلاقي گرايش دارد كه در چارچوب آن حقيقت لايتغيري نمينسبيت
  :علامه طباطبايي معتقد است كه . گرفت

هـا و  و غير دائمي هسـتند امـا خـوب    ها و بدها متغير، نسبي و ناپايداربرخي از خوب"
ي نسـبتي كـه بـا    بدهاي كلي و دائمي، مانند عدل و ظلم وجود دارد و امور، با ملاحظه

شـوند؛  مـي  "بـدي "و  "خـوبي "كمال نوع يا سعادت فرد يا امثال آنها دارند، متصف به 
اي از هسـتند ولـي ايـن اضـافه در پـاره      "اضافي"دو صفت  "قبح"و  "حسن"بنابراين 

اي ديگر، تغييرپذير است؛ مثـل بـذل مـال كـه نسـبت بـه       موارد، ثابت و لازم و در پاره
قاسـمي خـويي و   : بـه نقـل از  ( ".مستحق، خوب و نسبت به غيـر مسـتحق، بـد اسـت    

  )198: 1392خسروپناه، 
هايي است كه گريبـان هـر نظـام    ترين عارضهباور نداشتن به حقيقت ثابت، يكي از مهم

گيـرد زيـرا در صـورت    ريزي شده اسـت مـي  ر مباني امر سكولار، پياي را كه باخلاقي
فقدان چنين حقيقتي، جامعه به هرج و مرج خواهد گراييد؛ چه در اين صـورت اسـاس   

هاي انساني، الزاماً به سمت فردگرايي راديكال و اصل بيشينه كردن نفع بخش كنشتعين
كه خود را مقيد بـه حقيقـت   شخصي، خواهد رفت و حتي در اينجا نيز اخلاق سكولار 

 و "ي شخصـي بيشينه كـردن فايـده  "داند، ناآگاهانه تن به حقيقت ثابتي به نام ثابتي نمي
محور نسبت به اخلاق سكولاريستي، و اخلاق فطرت مزيت انديشه. دهدمي گراييفايده

تواند به گرايي است و اينكه فرايند استكمال انسان، در نهايت ميباور آن به وجود كمال
گرايـي  خيراعلي مه مصلحت عمومي نيز در آن نهفته است منتهي شـود وانگهـي نسـبي   

معرفتي اخلاقيات سكولار در جهان معاصر، تبعات ناگواري در پي داشـته اسـت كـه از    
االله جـوادي آملـي در كتـاب    آيت. ترين آنها عدم توجه به كرامت انساني بوده استمهم

  :اندامت چنين آوردهدر باب كر "كرامت در قرآن"
كرامت به معناي نزاهت از پستي و فرومايگي است و كريم يعنـي روح بزرگـوار و   ... "

 ".گيرد و كريم در مقابل دنيبدين معنا كرامت در برابر دنائت قرار مي. منزه از هر پستي
  )21-22: 1368جوادي آملي، (

ها فقيـري اسـت   مرگ ميليونناديده گرفتن كرامت انساني، به معناي چشم فرو بستن بر 
هـا كرامـت انسـاني را در    اگر انسان. سپارندكه در جهان معاصر ما از گرسنگي جان مي
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نگريستند كه با وجود الهي، مفطور شده االله ميبه چشم خليفه "انسان"نظر داشتند و در 
  .شدنداست آنگاه بسياري از مصائبي كه امروزه وجود دارند، رفع مي

هـاي  اي از جهـانبيني پـاره  :دن فهم حقايق يا توانايي حصول به حقيقتميسر نبو -ب
سكولار نيز حتي اگر وجود حقيقت ثابتي را بپذيرند شناخت و نيـل بـه آن حقيقـت را    

اينان بر اين باورند كه انسان از قابليـت كـافي بـه منظـور     . دانندبراي انسان، ميسور نمي
ي ي مباركـه از سـوره  16ي در آيه. نيست دستيابي به فحواي حقايق سرمدي برخوردار

و همچنـين در   11"و ما خَلَقنَْا السماء و الأَْرض و ما بينَهما لاعبـينَ  ": آمده است كه انبياء
ماوات و الـْأَرض     ": فرمايد، پروردگار ميتغابني مباركه ي سوم از سورهآيه خَلـَقَ السـ

ه المْصـيرُ    وركُم و إِليَـ ي اول، بـر اسـاس فحـواي آيـه     12".بِالحْقِّ و صوركُم فأََحسنَ صـ
فرمايد كه اين جهان، به ي دوم نيز ميهخداوند، عالم را غايتمند خلق كرده است و در آي

االله آيت. گرددحقيقت خلق شده است و اينكه انسان، در نهايت به سوي پروردگار بازمي
  : اندپذير بودن دسترسي انسان به حقيقت، نوشتهجوادي آملي در توجيه امكان

دهـد  ي عقلايي انسان كه به صورت فطري در او موجود است نشان ميدقت در سيره"
هـاي او بـراي كشـف مجهـولات     ي تـلاش كنندهتواند توجيهكه تنها وجود حقيقت نمي

هـا خـود را نـاتوان    باشد؛ چون اگر اصل حقايق موجود باشند، اما انسان براي نيل بـدان 
هـا پيوسـته در تـلاش    پس از اينكـه انسـان  . انگارد، همچنان از جستجو باز خواهد ماند

گيرنـد و گـاهي آگاهانـه    اي را در نظر ميهايي ثمرهن فعاليتاند، حتماً براي چنيعقلاني
يابند و اگر جستجو تكاپوي عقلاني انسان را امري ارزشمند و صـحيح  ها دست ميبدان

كنيم بايد افزون بر آن كه امور حقيقي و عيني را در عالم، انكارناپـذير تلقـي   ارزيابي مي
  )187: 1383جوادي آملي، ( ".ممكن بدانيمكنيم امكان دسترسي به آنها را نيز ميسور و 

تواند به لحـاظ  بنا بر مباني فطرت، انسان توانايي طي مسير مراتب وجودي را دارد و مي
تـرين  وجودي ارتقاء پيدا كند و در نهايت به ديدار معبود نايل شود و اين خود، محوري

ديد و بـه معنـاي   اگر انسان خود را به طي چنين مسيري توانا نمي. حقيقت فطرت است
ماند آنگاه حيات انساني از هر گونه معنايي ديگر اگر نسبت به چنين حقيقتي، جاهل مي

اي دانيم تبعات بي معنايي در جهان معاصر، فجايع گستردهشد و همچنان كه ميتهي مي
جويي و توانايي انسـان بـه منظـور درك حقيقـت، بـه      طلبي و حقحقيقت. آفريده است
محور، به شـمار  ي فطرتترين مزاياي انديشهبخشد و همين نيز از مهما ميحيات او معن

  .رودمي
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از دلايـل اصـلي تبعيـد ديـن و      :جدا دانستن عقل و شرع يا ملازمة عقل و شرع -ج
ي مناسبات انساني در معرفت مبتني بر امر سكولار، ادعاي آن مبنـي بـر   مذهب از حوزه

ي قاعـده عقلي است و اين در حالي است كه بنا بـر   ناهمساز بودن مباني ديني با قواعد
، ميان عقل و آنچه خداوند براي انسان، تعيين فرموده است هيچ تخـالفي وجـود   ملازمه
  :مقدمات و نتايج برهان ملازمه از اين قرارند. ندارد

آنچه از نظر عقل، پسنديده است در راستاي مصلحت و سعادت بشر  -1
عقل، ناپسند است تباهي و شقاوت بشر را در پي قرار دارد و آنچه از نظر 

 .دارد
خداوند سبحان به اقتضاي علم نامتناهي، حسن و قبح افعال و مصالح  -2

اش خواهان خير و سعادت داند و به مقتضاي حكمت بالغهو مفاسد آنها را مي
خواهد و به مقتضاي قدرت نامحدودش بشر است و شر و شقاوت او را نمي

 .تواناست بر آنچه بخواهد
با توجه به اينكه انسان از ويژگي قدرت و اختيار برخوردار است  -3

ي خداوند در تحقق يافتن سعادت بشر از طريق قدرت و ي حكيمانهاراده
 .ي تشريعي خواهد بوداختيار او يعني از طريق اراده

ي تشريعي خداوند، در تحقق يافتن خير و سعادت بشر از طريق اراده -4
رباني گلپايگاني، . (دها و نبايدها و اوامر و نواهي شرعي استگرو تشريع باي

1393 :8-7( 
ربـاني گلپايگـاني،   . (انـد ي ميان عقل و شرع، دلايل نقلي متعددي ذكر كردهبراي ملازمه

با اين اوصاف نه تنها آنطور كه معرفت مبتني بـر امـر سـكولار، مـدعي     ) 13-11: 1393
ي تضارب نخواهـد بـود بلكـه ايـن دو پشـتوانه     است، دين و شريعت با اصول عقلي، م

-كه با اصول عقلـي مـتلازم  (انسان، برنامه و معناي حياتش را از مباني ديني . يكديگرند
ي خـود موجـب توسـيع سـطع عقلـي انسـان       كند و مباني ديني نيز به نوبهاخذ مي) اند

  .  خواهد شد
ي پيـروان انديشـه   بعضـي از  :تغلّب تفقّه مناسك محور و فقاهت فطـرت محـور    -د

كنند كه باور سكولار، به اين خاطر بر حاكميت دين در مناسبات انساني، اشكال وارد مي
اي از فقها خواهد بود و آنها نيز با توجه به ي حاكميت عدهدارند حاكميت دين به منزله

ديـن،  دهند و همچنين با توجه به اينكه از مي درك مختصي كه از دين و مباني آن ارائه
تنها بعد مناسكي و ظاهري آن را در نظـر دارنـد توانـايي سـامان دادن امـور انسـاني را       
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توان اينگونه پاسخ گفت به اين اشكال، مي) 185: 1383جوادي آملي، . (نخواهند داشت
گرا، انسان موجودي صاحب كرامت اسـت و خدوانـد   ي فطرتكه بر طبق مباني انديشه

ّاز استلزامات چنين كرامتي كه خداوند بـراي  . ه گذاشته استنيز بارها بر اين مورد صح
به عبارت ديگر، انسان، بـه  . انسان، قائل شده است اين است كه او را به خود وا نگذارد

منظور سير مراتب وجودي و استكمال، به ساماني اينجهاني نياز دارد كه بسـترهاي ايـن   
ي ي مباركـه ي شـش از سـوره  در آيـه خداونـد منـّان   . استكمال را براي او فراهم سازد

! هان اي انسان( "ربك كدَحاً فمَلاقيه  يا أَيها الْإنِسْانُ إنَِّك كادح إِلي": فرمايندمي انشقاق
ي و در آيـه ) كـرد ا ديـدار خـواهي   كني و بالأخره او رتو در راه پروردگارت تلاش مي

ت   ": ي مباركه نيز آمده اسـت پيش از اين آيه و تسـليم فرمـان   ( "و أَذنـَت لربَهـا و حقَّـ
در ايـن   بنـابراين اوصـاف،  .) دگردگردد و سزاوار خطاب و امين او ميپروردگارش مي

واقعيت كه ديدار خداوند، طي مراتب استكمال نفس و شكوفا شدن امكانات به وديعـه  
. مانـد اي باقي نمينهاده شده در فطرت، منوط به تسليم شدن به فرمان الهي است، شبهه

شود كه آيـا انسـان بـه تنهـايي قـادر خواهـد بـود        اما در اينجا چنين پرسشي مطرح مي
ي سـوره  213ي رمان الهي را تشخيص دهد؟ در فرازي از آيـه مصاديق تسليم شدن به ف

م     ": خوانيم كهچنين مي فقرهي مباركه ريِنَ ومنـذريِنَ وأنَـزلََ معهـ فبَعثَ اللّه النَّبيِينَ مبشِّـ
يها اختَْلَفُواْ فيمنَ النَّاسِ فيب كُمحيقِّ لْبِالح تَابْان را نويده دهنده پس خداوند، پيامبر( "الك

و بيم دهنده برانگيخت و با آنان كتاب خود را به حق فروفرستاد تا ميان مردم در آنچـه  
ي انسـاني جهـت   با اين اوصاف، اين امر كه جامعه.) با هم اختلاف داشتند، داوري كند

مند شدن، به كمال رسيدن و قربت به خداوند، مستلزم حكـومتي دينـي و مسـتقر    سامان
اي پس در اينجا جهت رفع شـبهه . شودمبناي فرامين الهي خواهد بود، ثابت ميشده بر 

كنند، بايد توجه ي انساني وارد ميي سكولار بر مديريت فقهي جامعهكه حاميان انديشه
. خود را به كيفيت حاكميتي فقهايي كه زمام جامعه را بـر عهـده دارنـد، معطـوف كنـيم     

هاي ترين شاخصه، در مورد يكي از مهمحديدي مباركهي از سوره 25ي خداوند در آيه
م       ": فرمايندحاكميت ديني بسامان، چنين مي لَنا بِالبْينـات و أنَزَْلنْـا معهـ لْنا رسـ لَقـَد أَرسـ

قُوميالمْيزانَ ل و تابْالك    اسِ و النَّاس بِالْقسط و أنَزَْلنَْا الحْديد فيه بأسْ شدَيد و منـافع للنَّـ
بر طبق اين آيه، آنچه خدانـد،   13"ليعلَم اللَّه منْ ينْصرُه و رسلَه بِالغْيَبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزيزٌ

، بدان تسليح كرده عبـارت اسـت از   پيامبرانش را به منظور سامان دادن مناسبات انساني
از فحواي چنين آياتي كاملاً مشخص است كـه خداونـد   . آهنو ) عدالت( ميزان، كتاب
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منـد كـردن حيـات    در هيچ شرايطي انسان را به خود وانگذاشـته اسـت و بـراي سـامان    
 ـي بسيار دقيقي را طراحي فرموده و وظيفهاش، برنامهجهاني اين ه ي ابلاغ اين برنامه را ب

: فرمايـد كـه مـي   مائـده ي ي مباركـه سوره 55ي پيامبرانش و پس از آنان نيز بر طبق آيه
لاةَ و يؤتْـُونَ    " ونَ الصـ م   إنَِّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمـ الزَّكـاةَ و هـ

ي فطرت، لـزوم حكومـت   بنا بر آموزه. به بندگاني برگزيده، اعطا كرده است 14"راكعونَ
ديني كه بتواند انسان را در پيمودن مسير كمال، ياري رساند كاملاً اثبات پـذير اسـت و   

كه اند بايد افزود در مورد اشكالي نيز كه حاميان سكولاريسم به حاكميت فقها وارد كرده
اگر كيفيت زمامداري اين فقها نيز همچنان كه پيشتر به نقل از قرآن كريم اشـاره كـرديم   
مبتني بر كتاب، ميزان و آهن باشد آنگاه نه تنها توانايي بسامان كردن مناسبات انساني را 

  .ي مسير انسان و جامعه به سوي خداوند خواهد بودخواهد داشت بلكه همواره كننده
سكولارها بر اين باورند زماني كه دين، زمام امور جامعه  :رعايت مردم  انزواي مردم يا

را در دست بگيرد، مكاني براي ابراز وجود انسان باقي نخواهد ماند و او همواره بايد در 
اول : تـوان پاسـخ گفـت   به اين شبهه نيز از دو طريق مي. برابر دين، سر اطاعت خم كند

ار است و اينكه انسان به فرامين ديني گردن نهد، نـه  انسان سازگ فطرتبا  "دين"اينكه 
است و دوم اينكه در اسـلام   رعايت انساني سلب اختيار او بلكه حاكي از نشان دهنده

به عنـوان  . (ي امور جامعه، تأكيد شده استهمواره بر اهميت رأي و نظر مردم در زمينه
ي ي مباركـه سوره 159ي و آيه 15شوريي ي مباركهسوره 38ي آيه: نمونه نگاه كنيد به

ي االله جوادي آملي در مورد اهميتي كه رجوع به رأي مردم در جامعـه آيت 16)آل عمران
  :اند كهاسلامي دارد نوشته

اي نيسـت كـه پيـامبر    توان دريافت كه استفاده از آراي افراد جامعه، امري حاشيهمي... "
امـر  ... هـا و آراي آنـان بـاخبر شـود    گفتـه هر گاه تمايل پيدا كرد از ) ص(گرامي اسلام 

 مؤظـف ) ص(ي حكومتي اسلام است و حضـرت رسـول   مشورت، يك اصل در سيره
ي مشـورت، صـرفاً   مسـأله ... بودند در امور جامعه، نظرات و آراي مردم را داشته باشند

جوادي ( ".كنداي اخلاقي نيست بلكه اصلي عملي را در حكومت ديني تبيين ميتوصيه
  )، تأكيد از من است215: 1383، آملي

ي سكولارها نيز بي بنياد است و حكومت ديني نـه تنهـا   نمايد اين شبهههمچنان كه مي
 "مؤظف"براي آراي مردم اهميت قائل است، بلكه بر طبق مباني آن حتي پيامبر خدا نيز 

  .شده است كه به رأي مردم، رجوع كند
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  گيرينتيجه.5
اي خـارج از مناسـبات   بايست به حـوزه در اينكه دين را ميي اصلي سكولاريسم داعيه

-كه فطـرت اصـلي  (هاي برآمده از آن انساني، تبعيد كرد اين بوده است كه دين و آموزه
اوج ترقـي  . توانايي سازگاري با رونـد پويـاي جهـان معاصـر را ندارنـد     ) ترين آنهاست

بـا پيشـرفت سـريع علـم و     توان قرن نوزدهم و همزمان هاي سكولاريستي را ميانديشه
از اين دوران به بعد است كه علمگرايي و عقلگرايي مبدل به مذهب . تكنولوژي دانست

ي غربي شده و مباني معرفتي برآمده از امر سكولار، در هيئت سكولاريسم مختار انديشه
سكولاريسم با ادعاي استلزام سكولاريتة انسان و جهان، كاربست فحواي . نمايندرخ مي

محـور  اي، معرفت فطرتدر سوي مقابل چنين انديشه. ر سكولار در جهان واقع استام
گيرد كه عطف توجه به استلزام ذاتي انسان و جهان با ربانيت،كاربست عملي آن قرار مي

. هاي ديني بر مناسبات انساني تـداوم مـي يابـد   در جهان واقع، تا حاكميت دين و آموزه
عقـل  "اش منتزع شده و مبدل بـه  امر سكولار از منبع الهياگر عقل در معرفت مبتني بر 

محور، عقل، موهبتي الهي است كه بـه تنهـايي   ي فطرتگشته است، در انديشه "ابزاري
قادر نخواهد بود كه امور بشري را سامان دهد اما خود قادر است درك كنـد كـه بـراي    

از آنجـايي كـه   . يـرد ساماندهي جامع لازم است تحت هدايت مرجعي متعـالي قـرار بگ  
دستيابي به هدف به هر قيمت ممكن، رسالت عقل ابزاري است و همچنـين از آنجـايي   

به دليل تبيين ذاتاً سكولار از انسان، جهان و مناسبات اين دو هـيچ منبـع    "عقل"كه اين 
د ي اميالش مهاري اثربخش و تماماً كارآمد باش ـي افزايندهاي را كه بتواند بر دامنهمتعالي
شناسد، از همين رو عقل ابزاري در طـول زمـان مبـدل بـه عنصـري كارآشـوب در       نمي

تنهـا راه  . هاي متعددي را فراهم آورده اسـت حيات انساني شده و موجبات وقوع بحران
مسـتظهر بـه فطـرت     "انسـانِ "ها و آشتي دادن آدمي با مفهـوم  رفت از اين بحرانبرون

تواند جايگاه در خور خود را در كه انسان، مي است؛ چرا كه تنها بر اساس فطرت است
 . االله شودعالم باز يابد و مصداق خليفه

  
 نوشت پي

 

ي مقاله، ايـن مبحـث پـي    در ادامه. شناس شهير فرانسوي استمنظور، آگوست كنت، جامعه 1
 .گرفته خواهد شد

درست است كه ما بشري همانند شما هستيم، ولي خداوند بر هـر  ": امبرانشان به آنها گفتندپي 2
) و مقام رسالت عطا مي كند(، نعمت مي بخشد )و شايسته بداند(از بندگانش بخواهد كس 
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و از تهديـدهاي شـما نمـي    ! (و ما هرگز نمي توانيم معجزه اي جز بفرمان خـدا بيـاوريم  ! 
 !افراد باايمان بايد تنها بر خدا توكّل كنند) هراسيم

 رجوع شود به فرهنگ فارسي معين 3
 . راه پروردگارت تلاش مي كني و بالأخره او را ديدار خواهي كرد تو در! هان اي انسان 4
  ي بقرهي مباركهام از سورهي سيآيه 5
  ي اسراءي مباركهي هفتاد از سورهآيه 6
: شناسي به آدرسي ريشهنامهپايگاه اينترنتي فرهنگ 7

http://www.etymonline.com/index.php?term=secular 
8 History of the Conflict between Religion and Science 

9 John William Draper 
و من هذا الباب الخلق، وهو الملكه النفسانيه التي تصدر عنها الافعـال بسـهوله مـن غيـر     ...  10

  .رويه
  .ما آسمان و زمين و آنچه را در ميان آنهاست از روي بازي نيافريديم 11
تصـوير كـرد، تصـويري زيبـا و     ) در عـالم جنـين  (را سمانها و زمين را بحق آفريد و شما آ 12

  .سوي اوسته ب) همه(دلپذير و سرانجام 
شناسـايي  (و ميـزان  ) آسماني(رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم ، و با آنها كتاب ما  13

نازل كرديم تا مردم قيام بـه عـدالت كننـد و آهـن را نـازل      ) حقّ از باطل و قوانين عادلانه
ر آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است، تا خداوند بدانـد چـه كسـي او و    كرديم كه د

  !كند بي آنكه او را ببينند خداوند قوي و شكست ناپذير استرسولانش را ياري مي
جز اين نيست كه ولي شما خداست و رسول او و آنان كه ايمـان آورده انـد، همـان ايمـان      14

  .كنند در حالي كه در ركوع نمازندنماز و اداي زكات مي آورندگاني كه اقامه
  بينَهم و مما رزقنْاهم ينفْقُونَ  و الَّذينَ استَجابوا لرَبهمِ و أَقاموا الصلاةَ و أمَرُهم شوُري 15
ك فَـاعف عـنْهم و    بَِ 16 ما رحمةٍ منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو كنُْت فظَا غَليظَ القَْلْبِ لاَنفَْضُّوا منْ حولـ

  نَاستغَفْرْ لَهم و شاوِرهم في الْأمَرِ فَإِذا عزمَت فتََوكَّلْ علَي اللَّه إِنَّ اللَّه يحب المْتَوكِّلي
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بهاءالدين خرمشاهي، : المعارف دين، زيرنظربرگزيده مقالات دايره: ، فرهنگ و دين)1374(يرچا الياده، م
  طرح نو: تهران

  ، كرامت در قرآن، مركز نشر فرهنگي رجاء)1368(االله جوادي آملي آيت
: ي سكولاريسم، تحقيـق و تنظـيم  ، نسبت دين و دنيا، بررسي و نقد نظريه)1383(االله جوادي آملي آيت

  الاسلام عليرضا روغني موفق، چاپ سوم، مركز نشر اسراءحجت
سـيد مصـطفي   : ، انسان از آغـاز تـا انجـام، تحقيـق و گـردآوري و تنظـيم      )1389(االله جوادي آملي آيت

  موسوي تبار، چاپ دوم، مركز چاپ و انتشارات اسراء
ي پژوهشـي قبسـات، شـماره   -علمـي ي ، تلازم حكم عقل و شرع، نشريه)1393(رباني گلپايگاني، علي 

  5-26، صص 71
  ، رشحات البحار، نهضت زنان مسلمان)1360(آبادي، شيخ محمدشاه

  ، پرتوي از قرآن، شركت سهامي انتشار)1362(طالقاني، محمود 
  ، نهايه الحكمه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي)1362(طباطبايي، سيد محمد حسين 
 هجرت: قرآن در اسلام، قم، )1369(طباطبايي، سيد محمد حسين 

  مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمه علي محمد كاردان، تهران)1362(فروند، ژولين 
  فرهنگ فارسي معين

، نسبت اخلاق ديني و اخلاق سـكولار از منظـر   )1392(قاسمي خويي، يعقوب؛ خسروپناه، عبدالحسين 
، صـص  22ي ششم، شـماره  ي اخلاق، سالپژوهشي پژوهشنامه-ي علميعلامه طباطبايي، فصلنامه

222-193  
  صدرا: ، جامعه و تاريخ، چاپ هجدهم، تهران)1384(مطهري، مرتضي 

  نشر صدرا: ، فطرت، تهران)1369(مطهري، مرتضي
، مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد الحسيني اردكاني، بـه كوشـش عبـداالله نـوراني،     )1381(ملاصدرا 
  مركز نشر دانشگاهي: تهران

  .مركز فرهنگي انتشاراتي رايحه: ، تنبيه الخواطر و نزهه النوادر، تهران)1378(بن عيسيورام، مسعود 
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